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   در قرآننگاه نو درباره خمس و حرمت صدقه بر پيامبر اكرم 
  * زاده ابراهيم حسن 

  

 :چكيده

چرا خمس در فقه شيعه بر خلاف نص قرآن به بنـي هاشـم اختـصاص داده شـده، و                    
مستحقان امروزين آن سادات علوي است؟ درحالي تحفظ برعموم قرآنـي بـا غـرض شـارع و                  

 ازآن سو نيز تخصيص آيه به روايات ضعيف السند بـرخلاف غـرض              .عقلانيت نيز موافق است   
  . شارع مقدس و از ديگرسو مخالف عقل است، و معارض نيزدارد

چگونه قابل تصور است، با تأكيد قرآن، برحسن صدقات، صدقه بر پيـامبر            ،  ديگر سو  از
باشـد؛     مـي  ي صـدقه پروردگـار      حرام باشد، كه دادن صدقه نشانه ايمان راستين است وگيرنده         

كند، كه صدقه بر پيامبرحرام است، پس  كن اجماع تمام امت اسلامي و خبر متواتر دلالت مييل
  حكمت و وجه عقلاني آن چيست؟ و چرابايد صدقه بر بني هاشم حرام باشد؟ 

  آيا اين فتواي فقهاي شيعه باروح تشيع در تعارض نيست؟ 
ه سير تاريخي آن در فقه اهل تـسنن         در اين مقاله نصوص قرآن و روايات را با توجه ب          

ايم كه با اسـتفاده از        ايم و باجمع بندي ادله به اين نتيجه رسيده         و تشيع مورد كنكاش قرار داده     
ي سياق و تأييد روايات صحيح السند، خمس اختصاص به غنيمـت نـدارد،                اسلوب قرآن، قرينه  

ين شـامل اربـاح مكاسـب اسـت؛      بنـابرا . شود  بلكه شامل تمام منافع كه صدق فايده نمايد، مي        

                                                 
  ـ مشهد مقدسدانش پژوه دوره كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، مجتمع آموزش عالي المصطفي  *
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 مانع از تخصيص به غنايم اسـت؛ و بـه اتفـاق جميـع فقهـا مـورد،                   ،سياق آيه و مقام بيان آيه     
مخصص نيست واسلوب و سياق آيـه مـانع از تخـصيص سـهم بيچارگـان، يتيمـان، و در راه                     

  آن اعم از سـادات و غيـر        هاي  مستحق سادات است بلكه شامل تمام       هاي  مستحقماندگان از   
اصل عمل به عموم قرآن است، مگر اينكه عموم قرآن مخالف حكـم قطعـي               . شود  سادات مي 

مخالف حكم قطعي عقل است و      مستحق،  ي خمس به سادات       عقل باشد؛ تخصيص عموم آيه    
  . باشد مستندات مشهور، روايات ضعيف السند مي

 رم  وقتي موضوع حرمت صدقه براي پيامبر تحقق يافته، حلال خدا بـر پيـامبراك             
 حرام گردد، فضيلت نيست، بلكه      هرگاه حلال منصوص بر پيامبر اكرم        حرام شده است و   

 غني بود و بر هـر غنـي صـدقه           دانيم پيامبراكرم     شود، زيرا مي    پيامبر مي  موجب نقص بر  
ه بـر    صدقه فقر است؛ از ايـن رو صـدقات ب         حرام است يا به عبارت ديگر موضوع استحقاق          ريـ

كند و عنوان احتياج كسر شأن و ايجاد نقص به            ت، چون صدق احتياج مي     حرام اس  پيامبر  
 حرام است، پس چه رسد كـه         مي باشد حتي تصور محتاج بودن پيامبر اكرم          پيامبر  

 به ايشان پيشكش كنـد، ولـي اگـر          انسان خوراكي را به عنوان محتاج بودن پيامبر اكرم          
امـا  . پذيرفت   هديه را مي   ، پيامبر اكرم    شد  چيزي به عنوان هديه به آن حضرت تقديم مي        

اي بر حرمت صدقه بر سادات وجود ندارد، بنابراين صدقه براي سادات فقيـر جـايز    در قرآن آيه 
رساند، از نظر دلالت اجمال دارد چون         است، و روايات حرمت صدقه بر مطلق بني هاشم را مي          

ي   ، اين اختصاص با قرينـه     دهد   اختصاص مي  روايات ديگر حرمت صدقه را به معصومان        
 روايـت   ،در تعـارض  . شود و علي رغم آن با ساير روايات معارض است           قطعي عقلي تقويت مي   

شود و روايات مخالف قرآن و مخالف اصـل و معـارض              موافق قرآن و موافق با اصل مقدم مي       
 سـاير  ان مثـل شود، بنابراين صدقه براي مستحقان سادات جايز است و آن     عقل دور انداخته مي   

 كسي بر كسي امتياز ندارد، خون و مال و فروج           ،و در هيچ حكم خدا    . ندا  مسلمانان در يك رتبه   
  . مسلمانان در يك رتبه احترام دارد

  

  :كليدواژگان
  .  خمس، مورد مصرف، مستحقان، صدقه، حرمت صدقه، پيامبر، سادات
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  ـ معناي لغوي خمس1
سيقُولُونَ ثلاَثَةٌ رابِعهم   « :درقرآن آمده است  . رود  ارقام به كار مي    اصل خمس، در عدد و    

                لَـمبِّـي أَعقلُْ ر مهكَلْب مثَامِنُهةٌ وعبقُولُونَ سيبِ وا بِالْغَيمجر مهكَلْب مهادِسةٌ سسَقُولُونَ خميو مهكَلْب
 ايـن آيـه     1»هِم إلاِ مِراَء ظَاهِراً ولا تَستفَتِْ فِيهِم مِنْهم أَحدا        بِعِدتِهِم ما يعلمَهم إلاِ قَلِيلٌ فلاَ تمُارِ فِي       

  . مربوط به نظرات پيرامون اصحاب كهف است
ولقََد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومهِِ فَلَبثَِ فِيهِم أَلْف سـنَةٍ إلاِ خمَـسِينَ   «: خـوانيم  درآيه ديگر مي  

 . كـم در ميانـشان درنـگ كـرد         پنجـاه  نوح از هزارسال     2 »انُ وهم ظَالمِونَ  عاما فأََخَذَهم الطُّوفَ  
اي   نيـزه : رمـح مخمـوس   .  متر است  5/2اي است كه درازيش پنج زراع در حدود           خميس، جامه 

پـنج روز شـتران تـشنه را آب         : الخمس من اظماء الابـل    . است كه پنج زراع طول داشته باشد      
  .  يك از اموالشان را گرفتمپنج: خمست القوم اخمسهم. دادند

خميس يـك روز در ايـام       . پنجمين نفرشان بودم  : خمستهم اخمسهم كنت لهم خامساً    
3. هفته ياهمان پنج شنبه است

  

شـود    شود و گفته مـي      تأنيث آورده مي  ) ها(در مذكرها با    . خمس پنجمين از عدد است    
ابـن سـكيت گفتـه      . ةنـسو شود خمس     گيرد؛ گفته مي    تانيث نمي ) ها(خمسه رجال و در مونث      

كند هر گـاه ذكـر ايـام آيـد خمـس       است، پنج روز از ماه را روزه گرفتم و شب به روز غلبه مي  
گرفتن يك  : صمت خمسة يوما والخمس    :گويد  نه مي  اگر شود خمس ايام و     گفته مي ) ها(بدون  

  5.و الخمس اخذت واحدا من خمسة 4. پنجم از مال را خمس گويد

  

  خمسـ معناي اصطلاحي 2
كلّ حقّ مالي فرضه االله مالك الملك بالاصاله علي عباده في مال مخصوص له و لبني                «

  6»هاشم الذين هم رؤساؤهم و سواسهم واهل الفضل و الاحسان عليهم
  . نمايم باشد، تعريفي از خمس مي چون اين تعريف منشا اشكال مي

يتيمـان و   خمس عبارت از حـق خـدا و رسـولش و امامـان معـصوم و ابـن سـبيل و                      
  .است. . بيچارگان از يك پنجم ارباح مكاسب، غنايم، كنز ومعدن 
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  ـ دليل قرآني بر وجوب خمس 3
واعلمَوا أنََّما غَنمِتُم منِْ شَيءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خمُسه ولِلرَّسولِ ولِذِي القُْربْى والْيتَامى والمْساكِينِ             «

نْتُم آمنْتُم بِاللَّهِ وما أنَْزَلْنَا علَى عبدنَِا يوم الفُْرقَْانِ يوم الْتقََى الجْمعانِ واللَّـه علَـى                وابنِ السبِيلِ إِنْ كُ   
  7 »كلُِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

بدانيد كه هرچيزي را به غنيمت گرفتيد، يك پـنجم آن بـراي خـدا، پيـامبر و از آن                    «
ي خود در روز      اگر به خدا و آنچه بر بنده      . ر راه ماندگان است   خويشاوندان، يتيمان، بينوايان و د    

ايـد،    دهجدايي حق از باطل روزي كه آن دو گروه با هم رو به رو شدند نازل كرديم، ايمـان آور                   
  ».خدا بر همه چيز تواناست

شود   گردد كه پس ازآن مطالبي آورده مي         در قرآن در موردي بيان مي      »اعلموا«ي    واژه
أكيدي فراوان دارد و افزون برآن، باتوجه به اينكه اين تأكيـد را قـرين ايمـان بـه                   كه خداوند ت  

قرآن و روز قيامت نموده، اهميت موضوع در نزد پروردگار در خواستن عمل از مؤمنان دانـسته                 
  . شود مي

سياست استحقاقي مالي قرآن بر خلاف ساير احكام بسيار روشن و بـا ذكـر مـصاديق                 
موضوعات مالي در قرآن مانند ارث، مهر، زكات و خمـس بـا مـصداق               . باشد  مستحقان آن مي  

و اين موارد را حواله به سنت       . باشد  روشن تعين شده است، آيات قرآن بر آن مصاديق نص مي          
 »غنمـتم « مـصاديق خمس اختصاصي به غنيمت ندارد و شامل جميع         . رسول خدا نكرده است   

  . شود مي
 بـا حـرف   در مقام بيان حقوق پيامبر اكـرم  دلالت آيه بر وجوب روشن است زيرا  

فقهـا از صـدر   . ي خبريه در مقام انـشاء وجعـل حكـم اسـت     اختصاص و مالكيت است و جمله     
اخـتلاف  . اسلام تا كنون از اين آيه وجوب را فهميده اند، وحتي يك نفـر مخـالف هـم نـدارد                   

جنگـي اسـت تمـام      غنايم   اصلي در شمول و عدم شمول آيه در ساير مصاديق غنيمت غير از            
آيـا خمـس بـه غنـايم        . فقها جهان اسلام در تعلق خمس در غنايم با هـم اتفـاق نظـر دارنـد                

  . اختصاص دارد و يا عام است؟ در مقام پاسخ گوي به اين سئوال هستيم
 به دست آوردن چيزي كه انـسان از آن          8:الغنم الفوز بالشي، يقال غنمتم غنماً فهو غنائم       

  . نفع ببرد
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غنيمت در لغت بـه مـالي گفتـه          «في اللغة و ما يناله الرجل و الجماعة بالسعي        : الغنيمه
شود كه فرد ياجماعتي به آن دست پيدا كرده باشند و با سعي و كوشـش بـه دسـت آورده                       مي

  . شده باشد
اي   قومي از چيزي نفع بـرد و بـه فايـده          «،  يقال غنم القوم غنماً   : والغنم و الغنيمة به معنا    

 كند، نقـل ايـن واژه از مطلـق فايـده بـه              ن كه قرطبي به اين معنا اعتراف مي       دست يافت، چنا  
  . جنگي نياز به دليل دارد» غنيمت«

 مـال الكفـار اذا      »غنمتم من شيء  « واعلم ان الاتفاق حاصل علي ان المراد بقوله تعالي          
عرف الشرع ظفر به المسلمون علي وجه الغلبه و لاتقتضي اللغة هذا التخصيص علي ما بيناه لكن       

 بدان وآگاه باش كه اتفاق علمـا بـر ايـن كـه مـراد خـداي سـبحان، از               9. قيد اللفظ بهذه النوع   
انـد، در     ، مال كافراني است كه مسلمانان از راه جهاد و زور بـه دسـت آورده               »غنمتم من شي  «

بلكه عـرف شـرع ايـن معنـاي عـام را بـر يكـي از        .  اختصاصي به غنايم ندارد  »غنيمت«لغت  
  . قش مقيد كرده استمصادي

آورد و از آن  كلمه غنم با تمام مشتقات خود به موردي كه انسان چيزي به دسـت مـي            
  . برد، اطلاق شده است فايده مي

دانـيم كـه      اين تقيد مورد بايد به نص خاص باشد و نص خاص در مسئله نيست و مي               
وهـر يـك از     مورد، مخصص حكم نيست حكم به عنوان قضيه حقيقيه مفروض الوجود اسـت              

مصاديق شـرعي آن مثـل مـصادق        . شود  مصاديق آن تحقق يابد، حكم نسبت به آن فعلي مي         
  زكات در قرآن تعيين شده است 

بنابراين غنيمت در قرآن به معناي حقيقي خود استعمال شده است، بـه همـين دليـل                 
 ـ        10الغنيمه هي الفايده  : نويسد  فاضل مقداد مي   ات معـصومين    و به همين معنا نيز خمس در رواي

  . آمده است
 قال كتب بعض اصحابنا الي ابي جعفـر الثـاني           : روايت محمد بن حسن الاشعري    

علي جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميـع الـضروب و علـي                 أخبرني عن الخمس أ   
  11. الضاع فكتب بخطه الخمس كل ما افاد الناس من قليل و كثير

ن عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس مـن قليـل و              قال سألت اباالحس  : موثقه سماعه 
  12.كثير
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روايت حكيم بن مؤذن ابي عيسي عن ابي عبداالله قال قلت له و اعلموا انما غنمـتم مـن                   
  13. شي فان الله خمسه و للرسول قال هي و االله الافادة يوما بيوم

 ـ         قال قال لي ابو   : صحيحه علي بن مهزيار    امرك و اخـذ    راشد قلت لـه امرتنـي بالتيـام ب
اي شي حقه فلم ادر مـا اجيبـه فقـال فيجيـب                حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و       

اي شي فقال في امتعتهم و ضبايعهم قلت و التاجر عليه و الصانع بيـده                  عليهم الخمس فقلت ففي   
  14. فقال فاذا امكنتهم بعد مئونتهم

يـا أَيهـا    «: عناي فايده آمده اسـت     در قرآن و روايات به م      »غنم«و ثانياً نفس مشتقات     
لاتقَُولُوا لمِنْ أَلقَْى إِلَيكُم السلام لَست مؤمِْنًا تَبتَغُونَ         َ الَّذِينَ آمنُوا إِذاَ ضَربَتُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتَبينُوا و        

ك كُنْتُم منِْ قَبلُ فمَنَّ اللَّه علَيكُم فَتَبينُوا إِنَّ اللَّه كَـانَ            عرَض الحْياةِ الدنْيا فَعِنْد اللَّهِ مغَانِم كَثِيرَةٌ كَذَلِ       
  15 ».بمِا تَعملُونَ خَبِيراً

  . در اين آيه نيز مراد، فايده و نفع بردن است
قال النبي صفة العاقل اذا اراد يتكلم تدبر، فان كان خيـراً فغـنم و ان كـان شـراً سـكت                      

ليلة النصف من شعبان عن الصادق قل اللهم اجعلني ممـن سـلم فغـنم و فـاز                  و في دعا     16فسلم
 17. فغنم

فاذا انقلبت من عند قبر الحسين نادا مناد طوبي لك ايها           : قال ابوعبداالله   : غنمتـ  1
 18. فاستأنف العمل. العبد قد غنمت و سلمت، قد غفر لك ما سلف

19. يـسلم و لينطـق ليغـنم       ل يـصمت المـؤمن   : عن علي بن الحـسين قـال      : يغنمـ  2
عـن   

 20. يصمت ليسلم و يسأل ليفهم، يختبر ليغنم: اميرالمؤمنين في علامات المؤمنين

صادق فسافر فيه و في اليوم من الشهر و الق ما شـئت تغـنم و    جعفر بن محمد: تغنمـ 3
و لا  ك و اكثر ذكري بالليل والنهار تغنم        بيا موسي اجعل لسانك من وراء قل       21. تقض حوائجك 

 22. تتبع الخطايا فتندم

قال رسول االله، اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنمـا    : المغنمـ  4
 23. و لا تجعلها مغرما
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 خـود داري    »غـنم «هـاي كلمـه       ديگر اشـتقاق   ناگزير باتوجه به اختصار اين نوشتار از      
  . نماييم ر ميكنيم و از ذكر آن در لسان شعر عرب صرف نظ مي

. يابيم غنيمت به معناي عموم فايده استعمال شـده اسـت   ميبا استقرا در كتب لغت در       
الفوز بالشي في غير مشقة و الاغتنـام انتهـاب   : و الغنم. باشد كه غنيمت يكي از مصاديق آن مي     

لغنيمه ما ارجـف    ا: قال الازهري . و الغنم الفوز بالشيء بلامشقة او هذا الغنم و الفي الغنيمة           24الغنم
 25. عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من اموال المشركين و ما يجب فيها الخمس لمن قسم االله له

 غنم بالضم و بالفتح و بالتحريـك فاءالفعـل،          »غ«والمغنم و الغنيم و الغنيمة و الغنم بضم         
26. مهغنيمة ًو غنماناً بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة او هذا الغنم و الفئ الغني

  

لغويين غنيمت و غنم را به معناي به دست آوردن چيزي كه براي آن زحمتي كـشيده                 
زيـرا  . ندا  آيد ترديد كرده    با جنگ به دست مي    نشده، دانسته اند و در صدق غنيمت به اموال كه           

پـس مطلـق    . بالاترين مشقت در جنگ است كه جان انسان در معرض كشته شدن قـرار دارد              
  . اي آن نيست كه در لسان روايت در تفسير غنمتم و خمس آمده بودفايده و افاده معن

، در اي اعطاه ايـاه   يقال افاد زيد فلاناُُ: الاعطاء. 1: رود   به دو معنا به كار مي      »افاد«واژه  
بـه معنـاي    . 2.  به دو مفعول تعدي كرد و به عبارت ديگر دو مفعول گرفته اسـت              »افاد«اينجا  

  27. اد زيد مالا، در اينجا افاد يك مفعول گرفته استاف: اكتساب و تحصيل آمده
جمعها : مافاداالله العباد و من خير يستفادونه و يستحدثونه قدفادت له عنده فائده           : الفائده

28. الفوايد و يقال افاد فلاناً خيراً
  

 بيشتر به معناي اكتساب استعمال شده است و ايـن همـان معنـاي               »افاد«در مجموع   
  . عني به چيزي دست يابد و تحصيل كند است ي»الغنم«

 29.و الفايده، ما استفدت من علم و مال جمعها فوايد و فييدا، افدت المال استفدته اعطيته               
30.اي ما حصلت افدت المال استفدته ما استفدت من علم و مال و ما فادت له فايدة: و الفائده

  

ي كـه انـسان بـه آن        حاصل استدلال به آيه اين است كه خمس به يك پـنجم امـوال             
گيرد و نحوه دستيابي به وسيله سنت معين شده است و يك مـورد آن                 يابد، تعلق مي    دست مي 

چنانچه در موقعيت و زمان نزول آيه، غنيمت مورد ابتلاي مسلمين بوده است . باشد غنيمت مي 
حكم به عنـوان    . شود، تطبيق كلي بر مصاديقش است       و اين مورد موجب تخصيص عموم نمي      

باشـد و   اي است كه تحقق فعليت بـه فعليـت و تحقـق خـارجي موضـع آن مـي                 ضيه حقيقيه ق
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استفاده عام از آيه جاي ترديد نيست و به همين بيـان كـه آيـه دو نـشانه و تأكيـد دارد، يـك            
. ، اگر مراد در آيه غنيمت بود، احتياج به اين تأكيدات نبود           »ان كنتم آمنتم باالله   « دوم   »اعلموا«

نگي، مورد ابتلا تمام مسلمانان نيست و به خصوص يكي از شرايط جهاد ايـن               چون غنيمت ج  
اي اسـت كـه خمـس بـه            باشد و ايـن قرينـه      است كه بايد با اذن پيامبر يا امام معصوم          

  . باشد معناي عموم مي
: صاحب مسالك نوشته  . بنابراين آنچه در مسالك الافهام آمده، در نهايت ضعف است           

ذلك من ظاهر الآيه يفيده بل الظاهر منها كون الغنيمه في الآيه علي ذلـك و                و الحق ان استفاده     
جعل الوجوب في غيرالغنيمة من مواضع السنة، ثانياً بدليل من خارج ان كان او الاخبار والاخبار        

  31 . علي العدمالداليعني ما عدا ذلك علي الاصل 
 و اگر عموم قرآن شامل      جريان اصل عدم در جايي است كه دليل لفظي نداشته باشيم          

گردد و در عين حال روايات قابل اعتمـاد در مـا نحـن فيـه،                  تمام متعلقات خمس در سنت مي     
  . باشد اي ديگر بر عموم قرآني مي باشد، در حقيقت قرينه موجود مي

خمس به عنوان يكي از منابع مالي حكومت اسلامي در اختيار ولي مسلمين قـرار دارد                
درغيـر ايـن    . گري بر عموم قرآني و عدم تخصيص آن بـه غنيمـت اسـت             و اين خود قرينه دي    

داشـت، كـه      گيري باز به غنيمت اختصاص مـي       صورت، بيان چنين حكمي با آن تأكيد و جهت        
در اين حالت اين حكم خدا در بـسياري       . فقط تعلق به جنگجويان دارد و نياز به اين تأكيد نبود          

يـن برداشـت بـا تناسـب حكـم موضـوع و عقلانيـت              ماند، پـس ا    ها بي مورد باقي مي      از زمان 
  . شود ناسازگاري دارد، و اين آيه اختصاص به غنيمت ندارد و شامل جميع منافع مي

  

  متعلق خمس. 2ـ2
به جز غنيمت ساير متعلقات خمس و شرايط آن در قرآن كـريم بيـان نـشده چنانكـه                   

تعيين متعلقات خمس بـه عهـده       در قرآن نيامده است و بنابراين        متعلق زكات و شرايط آن نيز     
 . باشد، كه اين اجمال را تفسير كند و مراد واقعي خداوند را بيان نمايد سنت مي
  

   اهل سنت.2ـ3
ابوحنيفـه در متعلـق     . دهد   متعلق خمس را به غنيمت اختصاص مي       ،به گفته همين آيه   

  32.يجب الخمس في المنطبع خاصه: فقط گنج را افزوده
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 در مجموع اهل سنت     33. وسعه ان يتصدق بخمسه علي المساكين     من اصاب ركازاً    : قال
نبـوي فيمـا رواه ابـوهريره عـن         «براي خمس در گنج از دو دليل استفاده كردند، يكي حديث            

  »العجما جبار و في الركاز الخمس:  انه قالرسول االله 
ذا الحـديث  قال لانعلم احداً خالف ه: كند دوم، اجماع ابن قدامه از ابن منذر كه نقل مي        

الا الحسن فانه فرق بين ما يوجد في الارض الحرب خمس وفي ما يوجـد فـي الارض العـرب                    
34. الزكاة

  

  ـ گنج 2ـ غنيمت 1: متعلق خمس از نظر اهل سنت فقط دو چيز است
  

   شيعه .2ـ4
متعلـق   امامان معصوم   تشيع اثني عشري بر خلاف اسماعيليان بر اساس روايات          

هـا و صـدف و    ــ گـوهر  4ـ معـدن  3ـ ارباح مكاسب   2ـ غنيمت   1: داند خمس را هفت چيز مي    
 كـه بخـش حـلال       يـ مال مخلوط به حرام به نحو      5ي قيمتي كه از دريا به دست آيد           ها  دانه

  35. ـ زميني كه ذمي از مسلمان بخرد7ـ گنج 6. شناخته نشود
هديـه و   گيـرد، ميـراث هبـه،         ها تعلق مـي     اين مورد كه خمس به آن      مرحوم كليني بر  
اضـاف الفاضـلان الـضمع و       ) المـن (و اضاف الشيخ العـسل الجبلـي        . صدقه را نيز افزوده است    

كن اصل بر شمول آيـه نـسبت بـه ايـن مـوارد              يشود، ل  مي عام لفظي شامل اين مورد       36.شبهه
براي تفصيل اين مطلب بايد دليل استثنا را مورد دقت قرار داد و بايد به كتاب الخمـس                  . است

  .باشد فقها مراجعه شود، اما بحث تفصيلي آن از موضوع مقاله ما خارج ميدر آثار 
  

   تقسيم خمس يا مورد مصرف خمس.2ـ5
اهل سنت در اين مورد وحـدت نظـر ندارنـد و در تقـسيم خمـس بـه اقـوالي متعـدد                       

  : اند گرويده
شود و يك ششم براي كعبه كنـار           خمس به شش بخش تقسيم مي      :ندا  هـ برخي گفت  1
شود، تا سهم خدا پرداخت شود و قسمت پنجم براي رسول و قسمت چهارم بـراي                  ميگذاشته  

ذوي القرباي پيامبر، قسمت سوم براي يتيمان و قـسمت دوم بـراي مـسكينان و قـسمت اول                   
  . براي بازماندگان در راه

شود و چهار سـهم ديگـر ميـان        شود؛ سهم واحدي كنار گذاشته مي       ـ پنج قسمت مي   2
شود، يك سـهم      يك سهم كنار گذاشته شده به شش قسمت تقسيم مي         . ودش  مردم تقسيم مي  
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براي كعبه و يك سهم براي رسول خدا و يك سهم براي ذو القربي و يك سهم براي يتيمـان   
  . و يك سهم براي بيچارگان و درماندگان و يك سهم براي ماندگان در راه

 دربـاره خمـس     ـ منهال بن عمر گفت از عبد بن محمد بن علي بن الحـسين               3
و اليتـامي و  : فرمايـد  پرسيدم، او گفت خمس از ماسـت، بـراي او گفـتم خداونـد سـبحان مـي           

  . المساكين و ابن السبيل، او سپس گفت ايتام ما و بيچارگان ما
گردد، سهم خـدا و پيـامبرش را          ـ شافعي گفته است خمس بر پنج قسمت تقسيم مي         4

ن به مصرف برسد، چهار سهم ديگر بر چهار طايفـه           يكي قرار داده و آن بايد به مصالح مسلمي        
شود و اين قول از ابن عبـاس نيـز نقـل شـده اسـت، فتـواي           كه در آيه قرآن آمده، تقسيم مي      

  . شافعي بر اساس نظر ابن عباس است
ـ ابوحنيفه گفته سه سهم ديگر با رحلت رسـول خـدا بـدون موضـوع اسـت و از آن                     5

شود و او افزوده اسـت كـه از           ين سه دسته ديگر تقسيم مي     بنابراين، خمس ب  . شود  برداشته مي 
  . توان در كارهاي عام المنفعه بهره گرفت خمس مي
او به هر   ـ قول مالك كه تقسيم خمس به نظر و اجتهاد امام هر زمان بستگي دارد و               6

نحوي تقسيم كرد، صحيح است، چون براي صاحبان، مقدار و اندازه آن تعيين نـشده، مقـدار و    
شـود و ايـن قـول مالـك، مختـار             ونگي آن و سهم ذوي القربي به اجتهاد امام مربوط مـي           چگ

  37. خلفاي راشدين است
البته اقوالي ديگر نيز در ميان اهل سنت وجود دارد، ولي برگشت همه به همين شـش                 

  . قول است
  

   چند نكته.2ـ6
مـصالح مـسلمين    سهم االله اختصاص به كعبه ندارد؛ بلكه به عنوان في سـبيل االله در               

شود ديگراينكه آنچه ابوحنيفه گفته، درست نيـست، او موضـوع سـه سـهم اول را                   مصرف مي 
مانـد پـس ايـن سـه سـهم            رسول خدا دانسته است و با رحلت رسول خدا موضوع بـاقي نمـي             

 شخص آن حضرت نيست، بلكـه  ؛شود موضوع شود ولي سه سهم باقي گذاشته مي برداشته مي 
امت پيامبر است كه آن منصب بعد از رحلت، حتي بر مبناي اهل سنت              همان مقام منصب و ام    

 ـنيز باقي است و شيعيان جانشينان پيامبر ـ براساس نص  .  صاحب همان امتيازات خواهند بود 
  . گيرد سپس به زمامدار اسلامي، ياولي فقيه جامع الشرايط تعلق مي
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   تشيع .2ـ7
بعد ) عج(دند؛ سه سهم به امام زمان فقهاي شيعه خمس را به شش قسمت تقسيم نمو

از رسول خدا اختصاص دارد و سه سهم ديگر به ايتام، مساكين و درراه ماندگان از بني هاشـم                   
: فرمايد   البيان في الاحكام القرآن مي     هچنانكه مقدس اردبيلي در زبد    . اختصاص داده شده است   

 و سهم رسوله و كذا سـهم ذوي         مستحقه علي المشهور ايضا مذكورون فبقسم ستة اقسام سهم االله         
ي بنصه حيث لينشأ من المصالح و حال عدمه للامام القائم مقامه، نصف الآخـر للمـذكورين                 بالقر

 قـال  من بني هاشم ذلك للروايات و ذكر في الكشاف و تفسير بيضاوي عن اميرالمـؤمنين                
  38. المراد ايتامنا و مساكيننا و ابناء سبيلنا

 روايات ضعيف السند را كنار بگذاريم و عمل مشهور جابر سند            فاصل مقداد گفته است   
 آن نباشد، ولي اشتغال يقيني داريم و با پرداخت خمس به فقرا و ايتام و ابن سبيل كه هاشمي                  

هاشـمي برائـت يقينـي       شود ولي با پرداخـت خمـس بـر غيـر            ند برائت يقيني حاصل مي    هست
  39. شود تحصيل نمي

  

   نقد.2ـ 8
اين ديدگاه تن دردادند كه به روايات ضـعيف الـسند بـا توجـه بـه عمـل       تمام فقها به   

يـك نـوع    » لنـا « توان عمل كرد، اين روايات از نظر دلالت نيز مجمل است، چون             مشهور مي 
 شود، به احتمال فراوان مراد       است كه شامل جميع شيعيانش مي      تعبير از ناحيه معصومين     

 »لنا«بنابراين اختصاص به هاشمي از اين روايات        .  همان پيروان مكتبشان است    »لنا«از كلمه   
در باب تعارض با توجه     . شود و اين روايات با روايات ديگري متعارض است          مشكل فهميده مي  

شـود؛ و در ايـن مـورد فقهـا            به معيار صحت روايات متعارض روايت موافق با قرآن مقدم مـي           
ينگونه نكردند بنابراين به عمـوم قـرآن   كه ا. گذاشتند روايات ضعيف و مخالف قرآن را كنار مي    

شود كه در مقام بيان اصل است، مگر اينكه عمل به عموم قرآن بـه محـذور عقلـي                     عمل مي 
در اين مورد با آيات ديگر قرآني بـه تقييـد يـا تخـصيص عـام قرآنـي مبـادرت                  . برخورد نمايد 

، چـون سـنت فقـط       با تخصيص وتقييد عام قرآني باز هم عام قرآني مورد عمل است           . شود  مي
تخصيص عام قرآني و در اينجا نيـز از عمـل بـه              هاي قرآني است نه تقييد و      براي بيان اجمال  

آيد، ولي از عمـل بـه روايـات ضـعيف             عموم قرآن محذور عقلي و خلاف وجدان به وجود نمي         
السند در جهت اختصاص دادن سهم مستحقان بـه سـادات مـستحق، انـواع اشـكال عقلـي و                    

  . شود و روح آموزه هاي اسلام مخالف آن است  پديدار ميخلاف وجدان،
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با عمل به عموم قرآن سه سهم ديگر اختصاص به سادات مستحق ندارد بلكه عمـوم                 
به همـين دليـل ابـن       . شود  آيه شامل شيعياني كه مصداق يتيم، فقير و در راه مانده باشند، مي            

 وهي نصف الخمس فلأهل هذا الصفات مـن         اما سهام اليتاما و المساكين و ابن سبيل       : جنيد گفته 
  40. ذوي القربي و غيرهم من المسلمين

لوقيل ان الاخبار سابقه مخصـصة لقلنـا انهـا ضـعيفة و             : همچنين درمسالك آمده است   
  41. معارضه بمثلها ذلك يقتضي تساقطهما بقي عموم القرآن سالما فيتم المطلوب

ك طايفه نشده است و علاوه بر آن        هيچ كسي از شيعه و سني قايل به اختصاص به ي          
حتي اگر روايات   . گردد  تعليلي دارد و اين تعليل مانع از تخصيص عموم آيات مي          ) فيئ( در آيه   

  . بود در مقام تعارض سنت با قرآن سنت از اعتبار ساقط است معتبر هم مي
لَّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِي القُْربْى والْيتَامى والمْساكِينِ      ما أَفَاء اللَّه علَى رسولهِِ منِْ أَهلِ القُْرَى فَلِ        «

وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُونَ دولَةً بينَ الأغْنِياءِ مِنْكُم وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنهْ فَانْتَهوا                 
42 ».عقَِابِواتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيد الْ

  

ها عايد پيامبرش گردانند، از آن خدا و از آن پيامبر او              آنچه از دارايي ساكنان آن قريه     «
تـا ميـان    . و متعلق به خويشاوندان نزديك وي و يتيمـان و بينوايـان و در راه مانـدگان اسـت                  

 آنچـه   و آنچه فرستاده او به شـما داد، آن را بگيريـد و از             . توانگران شما دست به دست نگردد     
  ».شما را بازداشت، بازايستيد و از خدا پروا داريد كه خدا سخت كيفر است

در اين آيه تمام بيت المال در اختيار رسول خداست، او براساس قرآن مستحقان را بـه                 
  . كند حسب نيازمندي و مصالح عمومي ياري مي

كنـد    بيان ميثانياً روش و سياق آيات احكام قرآن در مورد احكام عبادي اصل حكم را      
و جزئيات آن را به سنت واگذار كرده است و اگر عامي در قرآن آمده و عمل به آن محـذورات                

ماننـد  . عقلي داشته است، آيات ديگر براي بيان تخصيص و رفع محذورات عقلي آمـده اسـت               
 لَهنَّ أَنْ يكْـتمُنَ مـا خَلَـقَ اللَّـه فِـي             والمْطَلَّقَات يتَربَصنَ بأِنَفُْسِهنَِّ ثلاَثَةَ قُرُوءٍ ولا يحلُِّ      «اين آيه   

أَرحامِهنَِّ إِنْ كنَُّ يؤمْنَِّ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وبعولَتُهنَّ أَحقُّ بِرَدِّهنَِّ فِي ذَلكِ إِنْ أَرادوا إِصلاحا ولَهنَّ      
  43 ».علَيهنَِّ درجةٌ واللَّه عزِيزٌ حكِيممِثلُْ الَّذِي علَيهنَِّ بِالمْعرُوفِ ولِلرجِّالِ 

عمل به عموم اين آيه محذورات عقلـي دارد، چـون برخـي از زنـان از حالـت عـادت                     
انـد و پـيش از        زنانگي خارج شده و برخي باردارند و گروهي نيز اصلا با مردان تمـاس نداشـته               
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 ـ«:  آيه مانند اين . اردد  اند آيات ديگر اين محذورات را بر مي         تماس طلاق گرفته   ـا الَّـذِينَ     يها أَي
آمنُوا إِذاَ نَكحَتُم المْؤمِْنَاتِ ثُم طَلَّقْتمُوهنَّ منِْ قَبلِ أَنْ تمَسوهنَّ فمَا لَكُم علَيهنَِّ منِْ عِـدةٍ تَعتَـدونَها                  

  44 ».فمَتِّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراَحا جمِيلا
كند كه آنان  ه حكم زنان كه پيش از هم بستر شدن طلاق داده شده بيان ميدر اين آي

واللائِي يئِسنَ منَِ المْحِيضِ منِْ نِسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدتُهنَّ ثلاَثَةُ أَشْـهرٍ واللائِـي لَـم                «. عده ندارند 
منَ حضَعنَّ أَنْ يلُهَالِ أجمالأح أُولاتحِضنَْ وراًيسرهِِ يَمنِْ أم َلْ لهعجي تَّقِ اللَّهنْ يمنَّ و45 ».لَه  

اين بحث نيز عمل به عموم آن عقلاني است، چـون بـا روح قـرآن سـازگاري دارد و                    
تخصيص آن سه مورد از آيه خمس به هاشمي به وسيله روايات ضعيفي كه معارض هـم دارد                  

بـه  . د و بيشتر از فرهنگ قومي عربي آبشخور داردو با فرهنگ جاهلي و يهوديت سازگاري دار     
شود و اين  عدالتي در جامعه مي بر همان بناي فقهي توزيع شود، موجب بي خصوص معادن اگر

عموم قرآن با آن همـه تأكيـدات خـداي سـبحان اگرتخـصيص              . ماند آيه بدون مورد باقي مي    
و با پيشرفت علـوم اجتمـاعي و        . آيد؛ خداوند سبحان از هرلغوي منزه است        بخورد لغو لازم مي   

جامعه شناسي اين تخصيص كه برخلاف انصاف و عدالت اجتماعي نسبت به فقرا و مستحقان               
  . شود تر مي وموجب تبعيض نامرئي و زمينه ساز نظام طبقاتي است، روشن

حاصل كلام اينكه مستحقان خمس شش دسته اند و شيوه تقـسيم آن بـه صـلاحيت                 
باشـد و در تقـسيم بـه دو           اند به اذن خاص و يا عام مـي         طرف امام مأذون  امام و كساني كه از      

راه مانـدگان     و نصف ديگر مال ايتـام و بيچارگـان و در           قسمت، كه نصف آن مال امام       
  . است

شـود و     عناوين ايتام، مساكين و ابن سبيل عام است و شامل سادات و غير سادات مي              
ايـن مفهـوم را   . كنـد  ساكين و در راه ماندگان صدق مـي همه شيعيان اميرالمؤمنين از ايتام و م 

باشد،  كند و عمل به عام قرآني كه در مقام بيان مي دعاهاي مأثور از طريق معصومين تأييد مي
  . عمل به روح فرهنگ قرآني است

  

   نقد فتواي مشهور.2ـ9
كتاب خمس ندارد و بحث خمس را در ضمن انفال طرح نموده است » مقنعه«مفيد در  

كتاب خمس ندارد و بحث خمس را در ضمن انفـال پيگيـري             » مبسوط«و شيخ طوسي نيزدر     
 در فقه به صورت جداگانـه آمـده اسـت و اهـل          تكتاب خمس شيعه در كتاب زكا     . كرده است 

ولـي مـشهور گفتـه اسـت خمـس          . سنت بحثي تحت عنوان خمس در كتاب فقهي خود ندارد         
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شود و سه قسمت ديگر به سه         ف خمس مي  شود، سه سهم، سهم امام كه نص        شش قسمت مي  
 اختـصاص   ، براساس روايات ضعيف السند    ؛گيرد  تعلق مي ذكر شده   در قرآن   كه  طايفه مستحق   

  . اند به بني هاشم داده و به همين روايات فتوي داده
مرسله عبداالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما في قـول االله تعـالي و اعلمـوا                  ـ  1

 فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابناء الـسبيل                 انما غنمتم من شيء   
  46. منهم فلا يخرج منهم الي غيرهم

مرفوعه احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قـال الخمـس مـن خمـسة                 ـ  2
ي برسهم االله و سهم للرسول و سهم لذي الق        . اشياء الي ان قال فاما الخمس فيقسم علي ستة اسهم         
فالذي الله فلرسوله فرسول االله احق به فهو له         . و سهم لليتامي و سهم للمساكين سهم لابناء السبيل        

خاصة و الذي للرسول هو الذي القربي والحجة فـي زمانـه فالفـضلة خاصـه نـصف لليتـامي و                     
 الذي لا تحل بهـم الـصدقه و لا الزكـاة عوضـهم االله               المساكين و ابناء السبيل من آل محمد        

  47. كان ذلك بالخمسم
اين روايات ناظر به معصومين است، چـون فقـط   . اين روايات از نظر دلالت قصور دارد    

  . آن بزرگواران منصب امامت را دارند، پس به معصومين اختصاص دارد
 قال كان رسـول االله اذ اتـاه   روايت ربعي بن عبداالله بن جارود عن ابي عبداالله    ــ   3

لك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم اربعـة               المغنم اخذ صفوه و كان ذ     
اخماس بين الناس الذي قاتلو عليه ثم قسم الخمس الذي اخذ خمسة الخامس يأخذ خمـس االله             
عزوجل لنفسه ثم ليقسم الاربعه اخماس بين ذوي القربي و اليتامي و المـساكين و ابنـاء الـسبيل                   

 اين روايت سيره عملي رسول       48 ام كما اخذ الرسول   يعطي كل واحد منهم حقاً كذلك الام      
پيامبر حتي سهم خود را ميان مستحقان آنـان از هاشـمي و غيرهاشـمي     . دهد  خدا را نشان مي   

  . نمود و روايت ديگر از نظر سند هم معتبر است تقسيم مي
  انه سأله عن قول االله عزوجل و       حسنه زكريا ابن مالك الجعفي عن ابي عبداالله         ـ  4

اعلمو انما غنمتم من شيء فان الله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتـامي و المـساكين و ابـن           
السبيل فقال اماً خمس االله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل االله و اما الخمس الرسـول فاقاربـه                  
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اخمس خمس ذوي القري فهم اقرباته و حدها و اليتامي يتامي اهلبيته فجعل هذه الاربعة اسـهم                 
فيهم و اما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انا لاناكل الصدقه و لاتحل لنـا فهـي للمـساكين و                     

  .ابناءالسبيل

اين روايت از نظر مفهوم مخالف روايات ضعيف مورد استناد مشهور است، و ثانياً ايـن                 
 ه امـام     به بني هاشم داده است با رواياتي ك        اختصاص، بيچاره و در راه مانده       يتيمروايات كه   

بود، امام حق آنان را       خمس را براي شيعيان مباح كرده است تعارض دارد و اگر حق سادات مي             
 تا كرد و در عين اباحه به تشيع از اكثر معصومين از امام علي  و مال ديگران را مباح نمي

  . حضرت حجت صادر شده است
قـال  :  قـال  صحيحه ابي بصيروزراره و محمدبن مسلم كلهـم عـن ابـي جعفـر               ـ  5

 علي ابن ابيطالب، هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لايؤدوا الينا حقنا              اميرالمؤمنين  
  49. الا و ان الشيعه من ذلك و آبائهم في حل

 اتدري من اين دخل علـي النـاس الزنـا           معتبره ضريس الكناني قال ابوعبداالله      ـ  6
  50. لشيعتنا الا طيبين فانه محلل لهم و لميلادهمفقلت لا ادري فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا

 قال ان اشد ما فيه الناس يوم القيامـه ان           صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما       ـ  7
يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي قد طيبنـا ذلـك شـيعتنا لتطيـب ولادتهـم و لتزكـوا                     

  51. اولادهم
 عات بخطه صاحب الزمـان      روايه اسحاق بن يعقوب في ما ورد عليه من التوقي         ـ  8

اما سئلت عنه من امر المنكرين لي الي ان قال و اما المتلبسون باموالنا فمن اسـتحق منهـا شـيئا                     
فاكله فانما ياكل النيران و اما الخمس فقد ربيع لشيعتنا و جعلو منه فـي حـل الـي ان يظهرامرنـا          

52. حاق بن يعقوب مثلهلاحتجاج من اسم و لا تخبث و رواه الطبرسي في التطيب ولادته
  

بايد در مجموع روايات باب صدقات مستحبي و روايات باب خمس و روايـات حرمـت                
تمام اين روايات يـك پيـام دارد و آن          . نظر بگيريم  دررا   صدقه بر پيامبر و امام معصوم       

عبارت از غصب امامت و رهبري امت اسلامي بـه وسـيله ديگـران و منـع از حقـوق و لـوازم                       
باشد و ذكر اين مطالب، با توجه به حرمـت صـدقه بـر                 فيئ و انفال مي    ، خمس ،امتمنصب ام 

بنابراين رواياتي كه سهم سـه      . خودشان استدلال بر حقانيت منصب امامت به زبان كنايه است         
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در باب  . داد، ضعيف السند است و معارض نيزدارد        طايفه را اختصاص به بني هاشم مستحق مي       
حاصل كلام اينكه سـه طايفـه كـه         . ب، بر روايت مشهورمقدم است     روايت موافق كتا   ،تعارض

شـود و     شامل سادات و غيرسـادات مـي      . مستحق خمس هستند، اختصاص به بني هاشم ندارد       
ولي روايات مستند فتواي مشهور، ضـعيف الـسند و مخـالف            . اصل عمل به عموم قرآني است     

  . نص قرآن است
  

   معصوم ـ دليل حرمت صدقه بر پيامبر و امامان3
 اتفاق دارنـد ولـي      بيت   اهل  و شيعه و سني بر حرمت صدقه بر پيامبر اكرم          

چون اگر مستحبي واجـب     . دليل عقلاني آن در كتب فقهي و به روشني موشكافي نشده است           
شود، بر پيامبر فضيلت است و اگر مكروهي حرام شود، بر پيامبر فضيلت است اما اگـر چيـزي                   

بيت حرام شود، فضيلت نيست و       باشد، بر پيامبر و اهل      ني مي آلال قر كه پرداخت آن واجب و ح     
  . برخلاف فرهنگ قرآني است

 اين به دست ،ن اسنادييهاي ديني و سنت و قرا   هاي تاريخي و آموزه     براساس گزارش 
  :بيت حرام بوده است آيد كه صدقه به دو عنوان بر پيامبر و اهل مي

 عنـوان مناسـب شـأن نبـوت و امامـت و رهبـري        اينو  ـ از باب احتياج و نيازمندي       1
  . نيست

  :ـ پيامبر خدا از ناحيه اختصاص فئ و خمس غني بودند و خود پيامبر فرموده2
يعني پيامبر غني و بي نياز است، چـون         . كند  ما را خمس كفايت مي    » يكفينا الخمس «

  . موضوع استحقاق صدقات فقر است
ولـي پيـامبر از آنجـا كـه معـصوم اسـت و              كند،     صدقه گرفتن را حرام مي     ،غني بودن 

كند با صدقه دادن به بهترين افراد عالم تقرب به خـدا    فرهنگ عمومي جامعه مردم را وادار مي      
د و ايـن اجتنـاب از       نخواسته حتي كودكانش مرتكب خـوردن صـدقه شـو           پيامبر نمي . بجويند  

نمايـد تـا      جلـوگيري مـي    كه از توقع بيجـاي مـردم      . باشد  حرمت از بارزترين فضايل پيامبر مي     
  . فرهنگ غيرعقلاني در جامعه پا نگيرد

برخي مردم به اصحاب صفه كه از بي چيزترين افراد جامعـه اسـلامي بودنـد، صـدقه                  
چـون  . كرد  دادند و پيامبر از چنين صدقات اجتناب مي         دادند و از باب صدقه به آنان غذا مي          مي

  . مخالف شأن نبوت و امامت است
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لين ملاقات خود مقداري طعام با خود آورد، زيرا گرد پيامبر افراد بـي            در او  سلمان  
اگـر صـدقه اسـت، بـه        : سلمان طعام را به پيامبر عرضه داشت و پيـامبر گفـت           . نوا زياد بودند  

  . كردند كرد، يا با اصحاب صفه ميل مي اصحاب صفه بدهيد و هديه را دريافت مي
اين نـوع صـدقات را بـه عنـوان          : امبر فرمود سلمان علت اجتناب پيامبر را جويا شد، پي       

  . آورند، بر ما حرام است محتاج و نيازمند مي
نيـت  :  سلمان پيشكش خود را به عنوان هديه آورد، بـه پيـامبر گفـت              ،در ملاقات دوم  

 ،پيامبر هديه سـلمان را پـذيرفت و بـا اصـحاب صـفه             . كنم ام و به شما هديه مي      هصدقه نكرد 
  53. ردندجا از هديه سلمان خو يك

 به اين عنوان كـه امـام نيازمنـد          در روايتي است كه اگر كسي چيزي را به امام           
 بـه آن شـخص عنـوان كـافر     است، به امام بدهد، ايمان درست ندارد و در لـسان امـام         

 مـن زعـم ان الامـام        قال ابوعبداالله   : مرفوعه حسين بن محمدبن عامر    . اطلاق شده است  
س فهو كافر و انمـا النـاس يحتـاجون ان يقبـل مـنهم الامـام قـال االله                    يحتاج الي ما في ايد النا     

 خُذْ منِْ أمَوالِهِم صدقَةً تُطَهِّرُهم وتُزكَِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتكَ سـكنٌَ لَهـم واللَّـه                  :عزوجل
لِيمع مِيع54. س  

باعبداالله يقول ان االله لم يسأل خلقه مـا  قال سمعت ا: روايت معتبره معاذ صاحب الأكيسه   
  55. في ايديهم قرضاً من حاجة به الي ذلك و ما كان الله من حق فانما هو لوليه

پيامبر اكرم   آوردند   مي معصومين  براي  براساس اين دو روايت، هر چيزي كه مردم         
     و امامان معصوم    ل بن  ي تاريخي حديث فض     كردند چنانچه قرينه     از آن اجتناب مي

كند او    دكين از معرف بن واصل سعدي از حفصه دختر طلق كه زني از قبيله آنان بوده نقل مي                 
روزي : گفت ق از قول پدربزرگ خود ابوعميره رشيد ابن مالك نقل كرده كه مي  .  ه 90در سال   

مردي سبد خرما آورد، پيامبر فرمود هديـه يـا صـدقه اسـت؟ مـرد            . در محضر رسول خدا بودم    
  . براي اهل صفه ببر: ه، پيامبر فرمودصدق: گفت

كـرد، كـودك      در آن هنگام حسن بن علي پيش پيامبر خدا، چهاردست و پا حركت مي             
خرمايي برداشت و در دهان نهاد، پيامبر طفل را گرفت و انگشت خود را داخل دهان او نمود و                   

56. وريمخ  صدقه نميفرمود ما خاندان محمد . خرما را بيرون كشيد و دور انداخت
  

قال كان رسول اذا آتي بشيئ قال اصدقة او هدية فان قالوا، صدقة صرفها              : از ابن عبداالله  
  57. الي اهل الصفه و ان قالو هدية فوضعت ثم دعا اهل الصفه اليها
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 رسول االله البئر المطروحه في الطريق فقال لـولا انـي اخـشي ان               نانس بن مالك قال م    
  58 .تكون من الصدقه لأكلتها

منع كردن پيامبر فقط به چند خانواده از بني هاشم، مثل آل عباس و آل علي، آل ابي                  
كـرد، حـال    چون پيامبر همين چند خانواده را تأمين مـي . يافت جعفر و آل عقيل، اختصاص مي  

آنكه آل ابي لهب، آل حارث بن عبدالمطلب و ديگران نيز از بنـي هاشـم بودنـد، ولـي از ايـن                 
كـرد و چيـزي از        چون پيامبر بيت المال را بين اصحاب مساوي تقسيم مي         . دمزايا محروم بودن  
كرد وپيامبر و خانواده تحت حمايتش بي نيازيشان را اعلام نمودند كه آنان را                آن را ذخيره نمي   

بـن حـارث هـر دو        بـه روايـت ابـن عبـاس، او و نوفـل           . كرده اسـت    فئ تأمين مي   از خمس و  
شـايد او شـما را بـراي    . پيش عمويتان برويـد : گفتند. فرستادندپسرانشان را در نزد رسول خدا      

جمع آوري زكات به كار گيرد، چون هر دو به خدمت رسول خدا رسيدند و نظر خودشان را بـه                    
باشد، چون   از صدقات چيزي به شما حلال نمي:ن كردند، پيامبر به آنان فرمودند     آن بزرگوار بيا  

س سهمي اسـت و آن خمـس شـما را بـي نيـاز و                زكات چرك دست است و براي شما از خم        
59. كند كفايت مي

  

»                 اللَّـهو ـمـكنٌَ لَهس َلاتكإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه تُزكَِّيهِمو مقَةً تُطَهِّرُهدص الِهِموَخُذْ منِْ أم
   لِيمع مِيع103(س (      لُ التَّوقْبي وه وا أَنَّ اللَّهَلمعي أَلَم            ـوه أَنَّ اللَّـهقَاتِ ودأْخُـذُ الـصيادهِِ ونْ عِبةَ عب

الرَّحِيم اب60 ».التَّو
  

اي بگير تا به وسيله آن، آنها را پاك سازي و پرورش دهـي، و بـه                   از اموال آنها صدقه   
 آيـا   .هنگام گرفتن به آنها دعا كن كه دعاي تو مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناسـت                 

گيرد و خداوند توبـه       پذيرد و صدقات را مي      دانستند كه فقط خداوند توبه را از بندگانش مي          مين
  . پذير و مهربان است، 

صحيح محمد بن زراره    . بيت در كتب معتبره شيعه نقل شده است        روايتي از طريق اهل   
 اوسـاخ    قالا قال رسول االله ان الصدقة       و ابي عبداالله     و ابي بصير كلهم عن ابي جعفر        

ايد الناس و ان االله قد حرم علي منهـا و مـن غيرهـا ماقـد حرمـه و ان الـصدقه لا تحـل لبنـي              
 ن تاريخي روشن شد كه موضوع غناي پيامبر  و روايات مشابه آن وجهش با قراي     61عبدالمطلب

كند و حال آنكه خمس در طول زكات جعل شده است و هـر دو                 است، چون خمس كفايت مي    
  .  ماهيت استاز يك سنخ و
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معتبره ابي خديجه سالم    باشد،    و باز هم روايات براي تفسير اين مضامين نيز موجود مي          
 انه قال اعطوا الزكاة من ارادها من بني هاشم فانهـا تحـل       بن مكرم الجمال عن ابي عبداالله       

   .62 لهم و انما تحرم علي النبي و علي الامام الذي من بعده و علي الائمه
 زكـات جمـع     ،م است در طول دوران حكومت رسول خدا و خلفاي راشـدين           آنچه مسل 

آيد، بنابراين پرداخت حقـوق و        شد و گزارش از تفكيك زكات از خمس به دست نمي            آوري مي 
ها به طور قطع زكات مخلوط بوده است و اين خود شاهد ديگـري اسـت كـه موضـوع                      مقرري

اند برسـاير     گر نيازمندي بوده   به تداعي است و صدقات مستح    حرمت صدقه واجب، غناي پيامبر    
 الحل و عدم حرمـت      هبني هاشم با توجه به نص روايت ابي خديجه صدقه حرام نيست و اصال             

پـس روايـت موافـق      . كنـد   كند و گزارش تاريخي نيز اين مقصود را تاييد مي           نيز معاضدت مي  
  .  مقدم است،نآقر

گرفـت و از      واقعي را در نظر نمـي      موضوع نيازمندي و استحقاق      ،خليفه سوم در تقسيم   
هاي ديگـر قـرارداد، و ديـوان و خزانـه      ملاك را ارزش   سنت پيامبر و خليفه اول تعدي كرد، او       

داري به وجود آورد و چنين نقل شده كه اميرالمؤمنين به خليفه دوم گفت بايد از خاندان پيامبر           
زار درهم و براي همـسران ديگـر        براي ام المؤمنين عايشه دوازده ه     . او چنين كرد   آغاز كني و  

به علي بن ابيطالب و هر كسي از بنـي هاشـم كـه در               . پيامبر هر يك ده هزار درهم مقرر كرد       
فرزندان جنگجويان بدر را هزار درهم مقرر كـرد،         . نبرد بدر حاضر شده بود، پنج هزار درهم داد        

ان پـنج هـزار      را به سبب نزديكي به رسول خدا مانند پدرش ـ         كن سهم حسن و حسين      يل
  63. درهم مقرر كرد

  

  نتيجه
 بـه خـاطر غنـي بـودن          و امامان معصوم     حرمت صدقه مستحبي بر پيامبر      

احتياج و نيازمندي با شأن نبوت و امامت منافات دارد و براي بـاقي سـادات صـدقه در                    است و 
  . باشد  باشد جايز و حلال ميمستحقانصورتي كه از مصاديق 

سادات به عنوان بني هاشم از روايات، بـا دليـل قيـاس نيـز               حكم بر حرمت صدقه بر      
درست نخواهد شد، چون قياس در جايي نزد اهل سنت معتبـر اسـت كـه دليـل نقلـي وجـود                      

ت نكـرده بـه     أدانند و هنـوز هـيچ فقيهـي جـر           فقهاي شيعه قياس را حجت نمي     . نداشته باشد 
لف قـرآن و در حكـم بـدعت         چون چنين فتوايي مخا   . تحريم صدقه بر بني هاشم فتواي بدهد      

  . اند شود، و رواياتي كه معارض قرآن باشند از اعتبار ساقط شمرده مي
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